
بعـد از ۲۲ سـال مفقودالاثـری، در سـال ۱۳۸۹ اسـتخوان هایش از 

یـر خـاک بیـرون کشـیده شـد؛ نامـش بـا قـرارگاه نصـرت یا قـرارگاه  ز

سـری گـره خـورده.  زاده اهـواز بـود و از همـان ابتـدای شـروع جنـگ 

ایـران و عـراق بـه میدان رفت و سـرانجام در سـال ۱۳۶۷ پس از انجام 

یـت تخلیـه جزیـره مجنـون، در هنـگام تـرک مقـر فرماندهـی،  مأمور

توسـط هلی کوپتر هـای نیـروی زمینـی عـراق مـورد هدف قـرار گرفت 

و بـه شـهادت رسـید. ۳۶ سـال از ایـن ماجـرا می گـذرد، امـا وقتی نام 

قـرارگاه نصـرت بـه میـان می  آیـد اسـم فرمانـده علی هاشـمی در ذهن 

تداعـی می شـود. زندگـی شـهید هاشـمی قصـه دارد؛ قصـه ای کـه در 

ایـن  سـال  ها مـورد توجـه اهالـی فرهنگ و هنـر در حوزه هـای مختلف 

یال و نـگارش کتاب  قـرار گرفتـه و نتیجـه آن تولیـد مسـتند، فیلم، سـر

بـا نـام فرمانـده قـرارگاه سـری شـده اسـت. در ادامـه به معرفـی برخی 

یـم.  از ایـن آثـار می پرداز

سال 1364، جشنواره چهارم فیلم فجر سکویی بود برای شهرت نسل تازه ای از 

سینماگران ایرانی با تولید ذائقه هایی تازه از سینمای پساانقلاب. ذائقه ای که تا اواسط 

دهه 70، به لطف مدیران وقت سینمایی تکثیر و تثبیت شد.  در سالی که مسعود 

کیمیایی »تیغ و ابریشم« و ساموئل خاچکیان »یوزپلنگ« ساخته بودند و سینمای 

انقلابی با فیلم هایی چون »بلمی به سوی ساحل« رسول ملاقلی پور و »بایکوت« 

محسن مخملباف شکلی از بیان هنری افراطی از سینمای مورد نیاز دولت وقت 

را بازتولید می کرد، چند کارگردان جوان به واســـطه جشنواره فجر شهرت یافتند. 

کیانوش عیاری با »تنوره دیو«، یدالله صمدی با »اتوبوس«، مسعود جعفری جوزانی 

با »جاده های سرد«، محمدعلی طالبی با »خط پایان« و علی ژکان با »مادیان« 

چهره هایی بودند که از دل جشنواره فجر چهارم، برای خود اسم و رسمی به دست 

آوردند و حضور فعال خود در دو دهه آینده را تضمین کردند. برخی چون عیاری 

بدل به بت و کالت سینمارو ها شدند و برخی چون جوزانی محبوبیت خاصی در 

سینمای دولتی یافتند. با این حال، نام یک نفر از میان برگزیدگان آن جشنواره، از 

فهرست قطار مشاهیر و مفاخر سینمای پس از انقلاب حذف شد: مجید قاری زاده. 

قاری زاده که از فعالان جریان ســـینمای آزاد تهران، جریان هنری تحت الحمایه 

دولت در ســـاخت فیلم های کوتاه هنری هشت میلیمتری بود، یک دهه پس از 

اولین تلاش هایش در جهان ســـینما، موفق به کارگردانی شده بود. »پدربزرگ«، 

فیلمی از دل جریان ســـینمای اجتماعی دهه 60، روایت تلاش پسری است که 

به وسوسه همسرش، پدرش را مجاب می کند خانه قدیمی اش را به قصد خرید 

آپارتمانی مدرن بفروشد. روایتی آشنا که پس از چهار دهه، کماکان به عنوان یکی 

از کلیشه های حاکم بر تولیدات فرهنگی دولت محور باقی مانده است. انقلابی 

که در ظاهر امری مدرن به حساب می آمد، در باطن اما با انگاره های جهان مدرن 

روی خوشی نشان نمی داد. از دید مدیران دهه شصتی، در تقابل میان مدرنیته و 

سنت، این مدرن بود که در دوتایی خیر/شر ایرانی-اسلامی، جایگاه شر را کسب 

می کرد و در مقابل، خیر در حفظ ســـنت بود. عناصر بصری چون پشتی، قالی، 

حیاط، چادر، سفره و... در برابر صندلی، میز، طبقات ساختمان، مانتو و... قرار 

گرفته بـــود. آدم های خوب در بطن محلات قدیمی تهران گویی در نبردی علیه 

ساخت وساز آپارتمان های بی گل وگیاه، برای بقا می جنگیدند تا در یک وضعیت 

استعاری، ارزش های تثبیت شده را مراقبت کنند. ارزش هایی که برای مدیران وقت 

سینمایی هم جذاب به نظر می آمد. 

»پدربزرگ« منادی چنین جهانی بود؛ جهان تقابل ســـنت و مدرنیته در نیمه دوم 

سال های جنگ. جنگ در جبهه غرب همسو با اقتصاد عموم مردم نبود. وضعیت 

فرسایشی بود و این موضوعی نبود که بتوان کتمانش کرد. صف های طولانی اجناس 

کوپنی یا خرید کپسول گاز و نفت، هنوز بخشی از تصویر عامه مردم از وضعیت 

اقتصادی دهه 60 است که محصولش نوعی عصبیت اجتماعی بود. فرسایش 

در روابط شهری، به عنوان بخشی از نمود های زیست مدرن خودنمایی می کرد 

و ســـینما قرار بود به عنوان مهم ترین بازوی کنترل فرهنگی، التیامی باشد بر آلام 

اجتماعی. در چنین لحظه ای است که »آیت فیلم« وارد می شود. آیت فیلم، شرکت 

سینمایی بود که در اواخر دوره پهلوی با همکاری محمد بهشتی و محمدعلی نجفی 

-بنیان گذاران نظام بروکراتیک سینمای پس از انقلاب- تأسیس شد و با ساخت فیلم 

»جنگ اطهر«، آمیزه ای از اندیشه شریعتی، نگرش هنری نوگرای کارگاه نمایش و 

قلم خاص محمود استادمحمد، به نوعی مانیفست فرهنگی خود را عیان کردند. 

»جنگ اطهر« که روایت معلمی مبارز در دبیرستان پسرانه است که در تلاش برای 

مقابله با مدرنیته غربی و حفظ ارزش های سنت –البته به وسیله ابزار های مدرنی 

چون تئاتر- با نیرو های شر مدرن، چون ساواک و اعتیاد می جنگند. »پدربزرگ«، 

یکی از آخرین محصولات آیت فیلم درحالی در جشنواره فجر به نمایش درآمده 

بود که دبیری آن برعهده سیدمحمد بهشتی، یکی از بنیان گذاران آیت فیلم و شاید 

مغز متفکر آن بود. با اینکه فیلمنامه را مجید قاری زاده نوشته بود؛ اما رنگ و لعاب 

تفکر بهشـــتی در جای جای فیلم دیده می شد. بهشتی که تخصص اصلی اش 

معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی بود، همواره از بازنمایی زیست ایرانی در 

معماری سنتی دفاع می کرد؛ همان چیزی که در »پدربزرگ« به عنصر مرکزی و 

عامل ســـتیز میان شخصیت ها بدل می شود و البته بعدتر در انبوهی از فیلم ها و 

سریال های ایرانی تکثیر می شود. 

»پدربزرگ« فیلم زیرکانه ای بود در بیان تقابل مدرنیته و سنت. فضای فیلم در ایام 

پیش از انقلاب طراحی شده که طی آن شخصیت منفی )بهزاد رحیم خانی(، عامل 

ســـاخت و فروش مجتمع های آپارتمانی، با آن گریم و میمیک، بدل به نمادی از 

طاغوت می شود. طاغوتی که در پوشش مرد های نوگرای فیلم، در قالب کراوات 

بازنمایی می شود که در چرخش دراماتیک فیلم، پسر خطاکار )جهانگیر الماسی( 

به وقت توبه از عمل شنیع خود -گذاشتن پدرش در خانه سالمندان و تلاش برای 

تغییر زندگی از خانه حیاط دار به آپارتمان- در اولین گام کراوات، این نماد طاغوت 

و شـــرارت را از مجموعه پوششی خود حذف می کند. در مقابل، آدم های خوب 

فیلم، آدم هایی متعلق به جهان پیش از انقلاب، به سبب زیست در میدان دین، به 

سبک پی یر بوردیو، اما بی تغییر تا پایان باقی می مانند. آنان منادی نوعی اخلاق 

مبتنی بر اجتماع هستند که حفظ آن از منظر سازندگانش یک اصل تخطی ناپذیر 

است. البته این مسئله با ماهیت شهری فیلم، جایی که شخصیت ها حاضر به ترک 

آن به نفع ایده های خود نیســـتند، در تضاد است. تضادی که با خوانش ایده های 

جامعه شـــناختی فردیناند تونیس در تفاوت اجتماع )Gemeinschaft( یعنی 

جهان نیروی خیر، و جامعه )Gesellschaft( یعنی جهان نیروی شر پیچیده تر 

هم می شود. از منظر تونیس، اجتماع گروهی کوچکی از مردم است که زیست 

آن ها به غایت در هم گره خورده است. جهانی پیش از تجدد، مبتنی بر نسبت های 

خونی و قومی که حذف یکی از این دایره ممکن است به فلج شدن دیگر اعضا بدل 

شود. در مقابل جامعه شهری، جایی متضاد به عرف ها و آیین ها، رویدادی است 

متجـــدد که در آن حذف یک عضو، اختلالی در کار دیگر اعضا ایجاد نمی کند. 

پارادوکس فیلم چیزی است که تا به امروز نظام فرهنگی کشور آن را شفاف نکرده 

است. اینکه در بزرگ ترین متروپولیس خاورمیانه، خواهان حفظ سنت و وضعیت 

Gemeinschaft است. آنچه که قاری زاده، شاید متأثر از تفکر مدیران فرهنگی 

آن زمان آن را بازتولید می کرد. 

 مدرن 
ً
قاری زاده اما برخلاف دنیایی که آرزویش داشـــت، در یک جامعه کاملا

می زیســـت و در چنین زیســـت بومی مبتنی بر اقتصاد بازارمحور و وابسته به 

دخالت های دولتی، توان بقا و تکثیر اندیشه خود را نداشت. او محکوم به فراموش 

شـــدن بود. حتی او از مدار منتقدان زمانه خویش هم خارج بود. امروز او یکی 

از کارگردانان دیده نشده در چشم انداز مورخان و منتقدان سینمایی است. او که 

برنده جایزه فیلمنامه جشنواره چهارم فجر بود، هیچ وقت موفق به تکرار موفقیت 

اولیه اش نشد. هشـــت فیلم در فاصله 1366 تا 1394 نشان از روی نه چندان 

خوب سینما به قاری زاده بود. فیلم هایش هیچ کدام محبوبیت »پدربزرگ« را پیدا 

نکردند. »سرزمین آرزو ها« در دوران موشک باران پایتخت، از نخستین فیلم ها با 

موضوع مهاجرت با غرب، با پیش فرض رویا بودن چنین مهاجرت هایی ساخته 

شد یا »دخترم رویا« تلاشی بود درباره معضلات داشتن کودک معلول در همان 

متروپولیتنی که میل آن بود ویژگی های اجتماع را داشته باشد تا جامعه. ایده های 

قاری زاده به مرور زمان کوچک تر و متمایل به سینمای بدنه  شد تا حداقل در نظام 

گیشه بقای خودش را حفظ کند. دو فیلم آخر قاری زاده، »پسران آجری« و »رفقای 

خوب« نشان دهنده درگیر بودن سینماگر در فرمول های حاکم بر زمانه خویش 

اســـت. او که می توانست حداقل بانی نوعی نگاه فرهنگی در سینما ایران باشد، 

نتوانست مؤلف باقی بماند؛ خلاف آنچه کیانوش عیاری پیش گرفت، اویی که 

همانند قاری زاده محصول سینمای آزاد بود. »پدربزرگ« اما یک کلیشه جذاب تر 

هم داشت. رحیم خانی با آن شمایل خاصش در فیلم، بعدتر به یکی از کلیشه های 

طاغوتی و شریر سینمای ایران بدل شد. 

زندگی شهید علی هاشمی زیر ذره بین اهالی فرهنگ و هنر

قصهٔ  فرماندهٔ 
قرارگاه سری

هنرمندان گم شده در دل تاریخ جشنواره فیلم فجر- 4

مرگ بر آپارتمان ها

فیلم سینمایی »اسفند«

دانش اقباشاوی در جدیدترین تجربه کارگردانی خود سراغ مقطعی 

از زندگی شـــهید علی هاشمی رفته است. فیلمی که مرحوم جلیل 

شعبانی و مهاجر توحیدپرست آن را تهیه کنندگی کرده و محصول 

مشترک سازمان هنری رسانه ای اوج و بنیاد سینمایی فارابی است. 

فیلم »اســـفند« مقطع مهمی از زندگی شـــهید علی هاشمی، از 

فرماندهان مطرح دوران دفاع مقدس، در شناســـایی و طرح ریزی 

عملیات خیبر در قرارگاه سری نصرت را روایت می کند. عملیاتی 

که یکی از بزرگ ترین تهاجم های ایران به عراق به حســـاب می آید 

و طی آن ســـردارانی چون ابراهیم همت و حمید باکری به شهادت 

رسیدند. گســـتردگی این عملیات به همراه شخصیت های بزرگی 

که در این نبرد حضور داشـــتند، خود حکایت از یک پروژه بزرگ 

دارد که می تواند برای مخاطب، غافلگیری هایی به همراه داشـــته 

باشد. رضا مسعودی، مهدی زمین پرداز، سعید آل بوعبادی، خیام 

وقارکاشانی، محمدرضا عقدائی یزدی، یاسین مسعودی و محمد 

عسگری، جلال باوی، طاهر نیک آزاد، مهدی فتحی و نیما جمالی 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

سریال »قرارگاه سری نصرت«

ســـریال »قرارگاه ســـری نصرت« به کارگردانی مهدی جعفری، 

نگاهی به زندگی و فعالیت های شهید علی هاشمی فرمانده قرارگاه 

فوق ســـری نصرت دارد. این سریال با روایتی دقیق از تاریخ دفاع 

مقدس، بر اســـاس چندین کتاب معتبر درباره شهید علی هاشمی 

و قرارگاه نصرت ســـاخته شده است. ازجمله این کتاب ها می توان 

به »قرارگاه ســـری نصرت« نوشته عباس هواشمی و »گمشده من« 

نوشته محمدمهدی بهداروند اشاره کرد که به زندگی و خاطرات این 

شهید از زبان محسن رضایی می پردازند. رضا ثامری قرار است در 

این سریال نقش شهید هاشمی را بازی کند. او در این باره می گوید: 

»خوشحالم که نقش این شهید بزرگوار را ایفا می کنم. برای نزدیک تر 

شـــدن به این نقش، زندگی اش را مطالعه کرده و مستندات مربوط 

به او را تماشـــا کرده ام.« فیلم سینمایی »اشک هور« که قرار است 

در جشنواره چهل وسوم فجر رونمایی شود، نسخه سینمایی سریال 

قرارگاه سری نصرت است. 

مستند »زیر صفر مرزی«

»زیر صفر مرزی« یک فیلم مستند به نویسندگی و کارگردانی مهدی 

افشارنیک و تهیه کنندگی علی جلیلوند، محصول سال 1397 است 

که در دوازدهمین جشـــنواره سینماحقیقت به نمایش درآمد. این 

مستند روایت ناپدید شدن سردار علی هاشمی در اواخر روز های 

جنگ را بازگو می کند. یعنی زمانی که در پی سقوط جزیره مجنون، 

شایعات بسیاری درباره جاسوس بودن این فرمانده مطرح می  شود. 

بعد از نمایش این مســـتند موج گسترده ای از انتقادات با آن همراه 

شد. تا جایی که نصرالله پژمان فر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون 

فرهنگی مجلس وقت در گفت وگویی، مســـتند زیر صفر مرزی را 

توهین به رزمندگان، شـــهدا، ایثارگران و به طور کلی دفاع مقدس 

ملت ایران خواند و اعلام کرد برخورد با این مســـتند را از راه های 

قانونی پیگیری می کند. 

مستند »فرماندهان- علی هاشمی«

مسـتند فرماندهان از سـری مسـتند هایی اسـت که به بررسـی و 

تحقیـق دربـاره فرماندهـان دفـاع مقـدس پرداختـه و مـروری بر 

زندگی این افراد داشـته اسـت. یکی از قسـمت  های این مسـتند، 

به شـرح سرگذشـت سردار شـهید علی هاشـمی اختصاص داده 

شـده اسـت. قسـمتی از مسـتند کـه مربـوط بـه زندگـی شـهید 

هاشـمی اسـت را علـی حمیـد کارگردانی کرده اسـت. او در این 

مسـتند سـراغ همرزمـان و آشـنایان شـهید علـی هاشـمی رفته و 

بـا آن هـا گفت وگـو کرده اسـت. 

کتاب »هوری«

کتاب »هوری« زندگینامه و خاطرات ســـردار شهید علی هاشمی 

اســـت که گروه نویسندگی انتشارات شـــهید ابراهیم هادی آن را 

تألیف کردند. 

در بخشی از این کتاب آمده است: »یک روز یکی از نیرو های جدید 

آمد پیش حاج علی و گفت: »من می خوام در شناسایی پشت منطقه 

دشـــمن رو ببینم؛ دوربین می خوام که نداریم.« حاجی فرستادش 

تا از ارتشـــی ها یک دوربین قرض بگیره. بعد از مدتی دیدم همان 

گروهبان آمد پیش حاجی و شکایت کرد. می گفت: »نیروی شما 

قرار بوده دوروزه دوربین رو پس بده، اما الان دو ماه اســـت که پس 

نداده.« حاجی صداش کرد و گفت: »چرا دوربین آقا رو نمی دی؟« 

اون بنده خدا هم گفت: »شما از ما کار می خوایی، ما هم که وسیله 

نداریم، مجبور می شیم امانت رو پس ندیم!« حاجی هر طور بود 

دوربین تلسکوپی تهیه کرد و تحویل آن جوان داد. آن جوان دوربین 

را گرفت و گفت: »خب، دســـت شما درد نکنه، حالا یک برجک 

هـــم نیاز داریم. می خوام عراقی ها رو ببینم.« فردا صبح، هوا کمی 

روشن شده بود که دیدیم همین طور اطراف سنگر فرماندهی خمپاره 

به زمین می خورد! با حاجی از سنگر بیرون آمدیم؛ آنچه می دیدیم 

باورکردنی نبود. یک برجک خاکی با ارتفاع نزدیک به هشـــت متر 

کنار سنگر فرماندهی بالا رفته بود. در چهره حاجی هم عصبانیت 

دیده می شد و هم خنده...«

کتاب »گمشده من«

کتاب »گمشـــده من«، نوشته محمدمهدی بهداروند، سرگذشت 

قرارگاه سری نصرت را به روایت محسن رضایی شرح می دهد. در این 

کتاب نقش شهید علی هاشمی در قرارگاه نصرت روایت شده است. 

در بخشی از این کتاب آمده است: »وقتی یاد علی می افتم، بغض 

می کنم و دلم هوای علی را می کند. او مستحق لقب »سردار هور« 

است. لیاقت لقب »سردار خیبر« را دارد. کسی از عمق فداکاری های 

علی خبر ندارد. من می دانم علی چه زحماتی در هور کشـــید. من 

قدر زحمات او را می دانم. علی هاشـــمی رفت و داغ بزرگی به دل 

من و بچه های جنگ گذاشت. او خودش بار ها گفته بود انتهای این 

مسیر کجاست؟ عمل به تکلیف و احساس تعهد!«

کتاب »قرارگاه سری نصرت«

قرارگاه سری نصرت تألیف عباس هواشمی به بررسی نقش سردار 

شهید علی هاشمی در این قرارگاه می پردازد. در بخشی از این کتاب 

آمده است: »زمانی که والفجر ۸ در منطقه فاو شروع شد، تا یکی 

دو روز برخی فرماندهان عراقی هیچ مقاومتی در مقابل ما نکردند. 

 این تک فرعی عملیات ایران است و تک اصلی 
ً
می گفتند احتمالا

در هورالعظیم است. این نتیجه عملکرد خوب علی در منطقه هور 

بود که توانسته بود فکر دوست و دشمن را از عملیات اصلی در فاو 

باز دارد. دشمن هنگامی پی به اصل ماجرا برد که دیگر دیر شده بود 

و پس از 7۲ روز پاتک ســـنگین عراق برای پس گرفتن فاو، منطقه 

به دســـت ما افتاد. در یکی از گزارش ها از زبان یکی از فرماندهان 

عراقی به نام ماهر عبدالرشید آمده بود که به تعدادی از اسرای ما در 

بازجویی گفته بود: »مگر تک اصلی شما در هور نبود؟ پس چرا به 

فاو آمدید؟« به جرئت می توان گفت فتح فاو مدیون زحمات علی 

هاشمی است. زمانی که والفجر۸ در منطقه فاو شروع شد...«

فیلم سینمایی »اشک هور«

»اشک هور« یکی دیگر از فیلم های حاضر در جشنواره چهل وسوم 

اســـت که روایتی از روز های پایانی زندگی شهید علی هاشمی را 

به تصویر می  کشد. مهدی جعفری این اثر را کارگردانی و مجتبی 

فرآورده آن را تهیه کنندگی کرده اســـت. رویا افشار، رضا ثامری، 

میثم رازفر، تورج الوند، ســـاره رشیدی و شبنم گودرزی ازجمله 

بازیگرانی هســـتند که در این اثر ایفای نقش می کنند. این فیلم 

سینمایی محصول سازمان سینمایی سوره و با مشارکت سیمافیلم 

به تولید رسیده اســـت. در خلاصه داستان فیلم اشک هور آمده 

است: سفره شام ننه علی باز مانده بود. صدای آژیر قرمز و صدای 

ضدهوایی هـــا در عمقِ تاریک کوچه او را نگران می کرد. ننه علی 

در انتظار آمدن پســـرش از جبهه، آرام روی ســـکوی جلوی در 

نشست… ۲۲سال تمام. 

فیلم سینمایی »مرغابی دشت سرخ«

ساخت فیلم شهید علی هاشمی با نام »مرغابی دشت سرخ« مهرماه 

سال 1390 با حضور جواد شمقدری، رئیس وقت سازمان سینمایی 

کشـــور در یکی از پارک های اهـــواز کلید خورد و آرش مجیدی، 

جمشید جهان زاده، اکبر ســـنگی، کاظم هژیرآزاد، رضا فیاضی، 

غلامرضا فرامرزیان، یلدا قشقایی، رز رضوی ازجمله بازیگران این 

فیلم بودند که جلوی دوربین این اثر رفتند. فیلمی که بعد از گذشت 

13 سال از تولید آن به اکران نرسید و عده ای کیفیت پایینش را دلیل 

اصلی این امر می دانند. البته علی اصغر شادروان کارگردان این اثر 

درباره اکران نشـــدن فیلم گفته است: »اکران نشدن این فیلم دلایل 

غیرفیلمی دارد. یکی از دلایل، باقی نماندن تهیه کننده با آن است. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت استان که تهیه کننده این فیلم 

بود پس از تغییر سمت و منتقل شدن به جای دیگر، سبب شد فیلم 

بدون تهیه کننـــده بماند. این فیلم حتی پروانه نمایش هم گرفت و 

برای برخی مقامات رسمی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی 

پخش شد و مورد تحسین قرار گرفت. یکی دیگر از موانع عدم اکران، 

این است که فیلم دولتی بود و بنابراین فرصت نمایش عمومی پیدا 

نکرد، چون دولتی ها اجازه این کار را نمی دادند با اینکه پیشـــنهاد 

از رسانه های تصویری مانند اداره تئاتر برای پخش آن داشتیم.«
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